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آیات حومت در قرآن
جلسه 9 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته ما تقسیمات که در میان فقها برای فقه مطرح شده، اکثرش را عرض کردیم. [تقسیم مرحوم سلار در کتاب
المراسم، مرحوم ابالصلاح حلب در کتاب الاف ف الفقه، مرحوم ابن براج در کتاب المهذب، مرحوم محقق در شرایع، مرحوم
شهید اول در القواعد و الفوائد، مرحوم فیض در کتاب مفاتیح الشرایع، و صاحب مفتاح الرامه در کتاب مفتاح الرامة ف شرح

ه تعالاست که مرحوم شهید صدر رضوان ال مانده و آن تقسیم ر باقتقسیم دی مة مورد بحث قرار گرفت]. یقواعد العلا
علیه در کتاب الفتاوی الواضحه دارد. [در این جلسه و در ادامهی تقسیمهای ذکر شده برای فقه، ابتدا به تقسیم بندی ایشان

پرداخته مشود].

نظریه شهید صدر از تقسیم فقه

 ایشان مفرماید: فقه به چهار بخش تقسیم مشود: ی بخش آن عبادات است، بخش عبادات شامل نماز، روزه، اعتاف، حج،
عمره و کفارات است. بخش دوم اموال است؛ ما یتعلق بالمال. بخش سوم مربوط به رفتار و آداب شخص است. بخش چهارم
مربوط به رفتار و آداب عموم است. [سپس ایشان] اموال را به عموم و خصوص تقسیم کردند، اموال عموم مثل خمس،

زکات، انفال و خراج، اموال که متعلق به ی شخص خاص نیست و اموال خصوص یعن آن مال که مال یا مالین معین
دارد.

سلوک و آداب شخص را هم تقسیم کردند به امور خانوادگ، مباحث طلاق، ناح و خلع و ...، و اموری که مربوط به تنظیم
رفتار فردی و اجتماع است. بحث اطعمه و اشربه، بحث لباس، مسن، حت بحث امر به معروف و نه از منر را اینجا قرار

دادند. در قسم چهارم که آداب عموم است مسائل حومت و شرایط حاکم و وظایف حاکم و مسئله قضاوت، جن، صلح،
حدود و تعزیرات را قرار دادند.

ارزیاب تقسیم شهید صدر

این تقسیم با آن تقسیمهای که از دیران گفتیم از ی جهت فرق دارد و آن این است که بالاخره بعض از عناوین که در حقوق
امروز هم مطرح مشود را ایشان مطرح کردهاند. ول این چند اشال دارد: ی اشالش این است که بحث امر به معروف و

نه از منر که ی مسئلهی عموم است؛ یعن نمشود این را جزء رفتار شخص قرار داد. امر به معروف و نه از منر
جایش اینجا نیست، ما [این مسأله] را باید در همان عنوان چهارم قرار بدهیم. یعن همان جای که مآئیم مسئله حومت را

مطرح مکنیم، شرایط حاکم را مطرح مکنیم و آنجا این مسئله را باید قرار داد، این اولا. باز ی اشالات دیری هم مشود به
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این تقسیم وارد کرد.

این اشالات که در فضای مجازی هم مکنند که چرا در امور دیران دخالت مکنند، گاه تعبیر مکنند بعض از این افرادی
است و اصلا گفتیم این مسئله اجتماع وقت کنید؟ ولم گویند چرا فضولندارند، م مقداری تقید به مسائل شرع که ی
از کشورهای ه در بعضر داشته باشد کما ایناز من وزارت امر به معروف و نه ومت باید یومت است، حاز شئون ح
که به حسب ظاهر اسلاماند ی چنین وزارتخانهای را دارند. خدای تبارک و تعال در قرآن مفرماید، این آیهای که مربوط به

حومت حضرت حجت عجل اله تعال فرجه الشریف است؛ « الَّذين انْ منَّاهم ف ارضِ اقاموا الصلاةَ و آتَۇا الزكاةَ و امروا
بِالْمعروفِ و نَهوا عن الْمنْرِ و له عاقبةُ امورِ»،[1] یعن وقت ما اینها را به قدرت رساندیم اینها کارشان این است یعن امر به

معروف و نه از منر ی امر اجتماع دارد و سبقهی اجتماع دارد. این اقامه در اینجا یعن جامعه را ببریم به سمت عبادت
.خدای تبارک و تعال

اشال دیری که [در تقسیم شهید صدر] وجود دارد این است که بالأخره ما مخواهیم ترسیم از فقه موجود یعن فقه که ما
داریم از طهارت تا دیات، مخواهیم ترسیم از آن ارائه بدهیم. ی وقت مخواهیم ی ترسیم جدید کنیم و ی عنوان جدید

خواهیم یکنند اما اینجا مکنند و مباحث را هم جابجا متقسیمبندی جدید م اوقات بعض در اصول گاه قرار بدهیم مثلا
ما خود عنوان کل [ال این خواهد شد کهبنابراین اش] .که آن جلسه هم عرض کردیم‐ از این فقه موجود ارائه بدهیم‐ ترسیم

معاملات را در تقسیم شهید صدر نداریم، در تقسیمبندی فقهای پیشین مثل سلار و [دیران فقه را] تقسیم کردند به عبادات و
معاملات؛ لن ما ما عنوان معاملات را نمتوانیم از این تقسیم استخراج کنیم. [ایشان] بحث را بردند روی مال، مال یا برای

خصوص ی مال [مشخص] است یا عموم است؛ اگر برای خصوص باشد گفتهاند اینجا یا اسباب شرع تمل مثل
حیازت، سیل، تبعیت، ارث، یا احام تصرف در اموال است بیع، اجاره، صلح و ... را بردند در عنوان احام تصرف در اموال،

نه اسباب شرع تمل اموال، [بنابراین] این تقسیم از این جهت اشال دارد که گویای برخ از عناوین مهم نیست. ما در این
تقسیم فرق بین عقود و ایقاعات را نمتوانیم بفهمیم. خود عنوان معامله فهمیده نمشود و حالا شاید اشالات دیری هم به ذهن

بیاید.

[آنچه بیان شد عمده] تقسیمات است که تا به حال مطرح شده. اگر فحص کنید شاید ی تقسیمات دیری هم باشد که ان شاء
اله خودتان [بتوانید] به دست بیاورید.

نظریه تحقیق در تقسیم فقه: فقه فردی و اجتماع

اما تقسیم که ما مخواهیم ارائه بدهیم، گفتیم موضوع علم فقه بر خلاف آن موضوع که فقها تا حالا فرمودهاند که فعل
از موضوعات هست و فعل جامعه و اجتماع عنوان دوم [و ی لف یلف، انحصار به این ندارد، موضوع فقه فعل مالم

ه موضوعش یآن اُخری ما در بحثهای گذشته فقه را تقسیم کردیم به فقه فردی یعن ر از موضوعات فقه] هست. بعبارةدی
فعل خاص ی ملف است و فقه اجتماع که یعن آنه موضوعش ملف خاص نیست بله موضوعش جامعه است، اجتماع

است که نمونههای زیادی را عرض کردیم. این مطلب بود که تا اینجا پایهگذاری کردیم.

حالا همین را بوییم که فقه تقسیم مشود به فقه فردی و فقه اجتماع، فقه فردی به عبادی و غیر عبادی، فقه اجتماع هم به
عبادی و غیر عبادی. بعد مثال برای همهی اقسامش روشن است که در فقه فردی عبادی مثل این نمازهای یومیه. این غیر عبادی
که فرد یا در فقه فردی غیر عبادی امورش از این دو حال خارج نیست یا معاملات ،و امور خانوادگ را تقسیم کردیم به معامل

است که انجام مدهد مثل بیع، صلح و اجاره و ... یا امور خانوادگاش مثل ناح و طلاق و ... .



پس ما مگوئیم فقه یا فقه فردی است، [و فقه] فردی یا عبادی یا غیر عبادی است؛ غیر عبادی هم یا معاملات است یا امور
خانوادگ، فقه اجتماع هم یا عبادی است یا غیر عبادی، فقه اجتماع عبادی مثل نماز جمعه که اصلا با کمتر از پنج نفر

تشیل نمشود و شرایط خاص دارد، [مثل اینه در] خطبهها چه باید گفت. کاملا روشن است که نماز جمعه ی نماز [عبادی
اجتماع] است، اینه از اول انقلاب و از زمان امام مگفتند عبادی سیاس، سیاس یعن همین اجتماع، نماز عیدین، حج،

فقه عبادی اجتماع است.

فقه اجتماع غیر عبادی شقوق دارد: ی [قسم آن] فقه السیاسه است، [قسم دیرش] فقه السلامه است، ی فقه الامن است
(امنیت)، ی فقه الاسره است یعن در میان امور خانوادگ بعض از امور آن فردی است؛ [مثل اینه]شخص ازدواج مکند

ول ی سری امور خانوادگ داریم که مربوط به اجتماع است؛ یعن مگوییم خانواده مسلمان این قوانین را دارد، اجتماع
مسلمان، جامعه مسلمان باید اینطوری باشد، [چنانه]بعض از آیات قرآن که بعد فقه اجتماع بود قبلا مثالش را هم عرض

کردیم[2] [ناظر به مسأله اجتماع و جامعه مسلمان است]. فقه حدود و تعزیرات، همه مآید در این زیر شاخهی غیر عبادی. باز
شود یاست که م شود. این تقسیمر، فقه جهاد، فقه دفاع، تقسیم ماز من خودش به فقه امر به معروف و نه فقه السیاس
زیرشاخه برایش درست کرد. پس تقسیم منطق این است، فقه یا فردی است یا اجتماع. هر کدام یا عبادی است یا غیر عبادی،
که امروز در زمان ما مورد توجه است که مسئله فقه اجتماع هات تقسیم قدما حفظ شده و هم گسترهی فقهبا این بیان، هم ام

است محوریت پیدا کرده و هم این فقههای مضاف جایاهش روشن مشود.

ما قبلا عرض کردیم فقه سیاس حقیقتاً همان فقه اجتماع است، یعن فقه که موضوعش جامعه و اجتماع است و کاری به
ملف خاص ندارد و گفتیم که فقه حومت همین فقه السیاسه است، البته بعید نیست که بوئیم فقه حومت ی شاخهای از

فقه السیاسه است.

عرض کردیم برای اینه مخواهیم بوئیم دین که احام اجتماع دارد در تقسیم باید روشن شود، در تقسیم مرحوم آقای صدر
ته [توجه نشد] که موضوع فقه علاما این ن ،رفتار و آداب عموم ،بود، رفتار خصوص ه علیه کلمه عمومرضوان ال

قسمین است: ی موضوع، ملف خاص است و موضوع دیر جامعه و اجتماع است. درست است ما در اصول مگوئیم
[خطاب جامعه و اجتماع] به نحو عام استغراق است. [مثلا] جهاد وقت واجب شد عل فرد فرد جهاد واجب است؛ [در عین

حال] جهاد ی امر اجتماع برای حفظ دین و صیانت از صغور مسلمین و برای حفظ نوامیس مسلمین است. وقت اهدافش را
هذِه ننا مخْرِجنا ابقُولُونَ ري الْوِلْدانِ الَّذين و ساءّالن ِجالِ والر نم فينعتَضسالْم و هال بيل‏ سلُونَ فلا تُقات مَما ل کنیم؛ «واه من
الْقَرية الظَّالم اهلُها و اجعل لَنا من لَدُنْكَ وليا و اجعل لَنا من لَدُنْكَ نَصيراً».[3] اصلا هدف از جهاد نجات بشر از کفر است، نجات
بشر و نه اشخاص، بشر باید برود به سمت توحید، به سمت اسلام، از کفر و شرک و ضلالت نجات پیدا کند، این تقسیم گویای

این مطلب هست.

سئوال. دیات ذیل کدام قسم از اقسام که ذکر کردید، قرار مگیرد؟

بقال؛ دست ی عالم بود یا دست ی که من بریدم دست ی گوید این دستدر دیات نم .پاسخ. ذیل غیر عبادی اجتماع
دانشمند بود یا دست ی آدم بیار؛ من شنیدم، امروز در دنیا که دم از حقوق بشر مزند ی از حقوقدانان کشور به من گفت

که در امریا این کار را مکنند مگویند این آدم که شما دستش را قطع کردی قدرت داشت که در سال چند صد هزار دلار به
دست بیاورد باید همان را بدهید، این آدم ی پیرمرد از کار افتاده بوده؟ نه، کاملا دارند روی اعضا و جوارح انسان قیمت

مگذارند، اما اسلام این کار را نرده، در اسلام، دیات به عنوان ی عقوبت است و نه به عنوان ارزش جنایت که وارد شده تا
وئیم این چقدر ارزش داشته؟ دیه کامله انسان که در زمان ما بیش از 400 میلیون شده، آیا واقعاً ارزش انسان این است؟ علب

ای حال لذا اجتماع است و شارع ی عقوبت مکند که در جامعه کس تعرض به اعضا و جوارح دیری نند.



اشال. این تقسیمبندی بر اساس مقاصد است.

پاسخ. خیر بر اساس مقاصد تقسیم نردیم. ما نیامدیم از اول محور را دین قرار بدهیم، مال و نفس قرار بدهیم، آنهای که
تقسیمبندیشان روی مقاصد است محور را [موارد مذکور] قرار مدادند. مثل آنچه از مفتاح الرامه نقل کردیم. ول ما مگوئیم

شارع از اول آمده فعل خاص ملف را [مورد توجه قرار داده و]، گفته تو نماز صبح بخوان این چه ربط به اجتماع و جامعه
دارد؟ درست است صلاة تنه عن الفحشاء و المنر است، فحشاء و منر هم ی امر اجتماع است ول اصلش این است که

و لذکر اله اکبر که خود این شخص موفق به ذکر اله مشود [و این] ی امر کاملا خصوص است.

توجه بفرمائید شاید خودتان تقسیم بهتری پیدا کنید، ما خواستیم جایاه فقه سیاس [در نسبت با فقه را مشخص کنیم]. ما
مگوئیم فقه ما این است، فردی و اجتماع، این اجتماع همان [فقه] سیاس است.

حومت و سیاست در اندیشه و کلام امام خمین(ره)

ی جملهای از امام رضوان اله تعال علیه هست که این جمله بسیار حائز اهمیت و دقت است، امام در کتاب البیع در جلد2،
صفحه 633، مفرماید: «إن ف الاسلام تشیلات و حومت ف الاسلام بعد ترق مکنند و مفرمایند بل یمن أن یقال الاسلام

هو الحومة بشئونها و الاحام قوانین الاسلام و ه شأنٌ من شئونها، بل الاحام مطلوبات بالعرض و امور عالیة لإجراءها و
بسط العدالة».

قبل از اینه این جمله را معنا کنم، ی عبارت دیری هم در همین جلد دوم صفحه 617 و 619 دارند، ببینید امام دین را چطور
ام الاسلام، کساح إل کند؟ من نظر اجمالاکنیم همین مسیر را، نه تعبداً، ببینید دین را چطور بیان م شناخته و ما هم سع
که ی نظر اجمال به احام دین کند و بسطها ف جمیع شئون المجتمع من العبادیات، وقت ناه مکند مبیند ی بخش آن

عبادت است، الت ه وظایف بین العباد و خالقه، کالصلاة و الحج، و إن کانت فیهما أیضاً جهات اجتماعیة و سیاسیة مربوطةً
بالحیات و المعیشة الدنیویة واتفق عنه المسلمون، راجع به حج صحبت مکنند برکات که در حج وجود دارد که مسلمانها در

حج متوانند مشلات کشورهای اسلام و مسلمین را با تبادل افار حل کنند اینها را بیان مکنند تا مرسند به اینه و من
القوانین الاقتصادیة، مفرماید کس که به احام اسلام نظر مکند بخش از آن عبادی، بخش اقتصادی و الحقوقیة و

الاجتماعیة و السیاسیة لرأ ان لاسلام لیس عبارة الاحام العبادیة و الاخلاقیة فقط وقت ناه اجمال به همه احام مکند این
نتیجه قهری را مگیرد که اسلام منحصر به احام عبادی و اخلاق فقط نیست، کما زعم کثیر من شبان المسلمین و شیوخهم

مفرماید خیل از جوانهای مسلمین خیال مکنند که اسلام فقط ی سری عبادت و امور اخلاق است و ذل للتبلیغات
المشئومة و المسمومة المستمرة من الاجانب و عمالهم ف بلاد المسلمین طیلة التاریخ، بعد مفرمایند اینطور نیست اسلام

احام عبادی و اخلاق که دارد احام و قوانین اقتصادی، قوانین حقوق، قوانین اجتماع و سیاس دارد بعد مفرمایند این
ی مشلهای است که متأسفانه برای ما مسلمانها هست که فهم دقیق نداریم و به این زودی هم نمتوانیم این مشل را حل

کنیم این نتهاش فعل المسلمین و ف طلیعتهم الروحیانون و طلاب العلوم الدینیة در رأس آنهای که ملف و موظفاند خطاب
به ما طلبهها مکنند، طلاب و روحانیون، القیام بوجه تبلیغات اعضاء الاسلام بأیة وسیلة ممنة، حت یظهر أن الاسلام قام

لتأسیس حومة عادلة، مفرمایند ما باید این تبلیغات باطل را از بین ببریم که مگویند دین ی امر عبادی است و کاری به
سیاست و اجتماع ندارد، باید بوئیم اسلام آمده برای اینه ی حومت عادله محقق بشود.

فیها قوانین، مربوط به مالیات و بیت المال و اینهاست و قوانین مربوط به جزائیات، قصاصاً حدّاً و دیةً، قوانین مربوط به قضا
و حقوق، قوانین مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت اسلام و غیر دولت اسلام، فالاسلام اسس حومة لا عل نهج

الاستبداد المحم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیة ف المجتمع، اسلام حومت دارد نه حومت استبدادی که رأی شخص که



روی هوای نفسان خودش هست بخواهد حاکم باشد، بعد مفرمایند به نحو مشروطه نیست، به نحو جمهوری است، مؤسسهای
که بر طبق قوانین بشری، این جمهوریهای که بشر درست مکنند جمهوریهای سولار، که ربط به دین ندارد، اینجا تصریح

مکنند که اینها فقط روی افار بشری باشد و منقطع از وح و دین باشد نیست، ی وقت من یادم هست در همان اوایل انقلاب
بعضها که با انقلاب زاویه داشتند مگفتند امام اصلا در ذهنش حومت اسلام و این چیزها نبود، امام فقط مخواست

پهلوی را بردارد بعد هم گفت حالا باید ی چیزی جایش بذارد، چارهای نداشت و حومت اسلام را مطرح کرد، ببینید چقدر
فر این مرد ریشهدار بوده، زمان که کتاب البیع را در نجف درس مداد که این کتاب اگر نوئیم قویترین، واقعاً از قویترین

مباحث معاملات است، آن مقداری که امام در کتاب البیع دقت کرده و مطالب جدید به میدان آورده جاهای دیر کمتر مشاهده
مشود، آنجا ی چنین فری که اسلام حقیقتش چیست؟ منته اینها در صفحات است که هنوز مگویند اسلام حومت دارد،

اسلام دنبال تشیل حومت است، ی از ارکان مهم و عناصر مهم اسلام تشیل حومت است.

پس ایشان مفرمایند کس که ی نظر اجمال به اسلام کند مبیند احام عبادی دارد، اجتماع، سیاس و اقتصادی دارد و
بعد مفرماید کس که تأمل کند مبیند اصلا اسلام آمده برای تشیل حومت، این دین آمده که در میان بشر ی حومت

اسلام ی هدف اصل تنظیم کند، اصلا و روی دستور خدا و قانون اله عادله تأسیس بشود که همهی امور بشر را روی وح
چنین امری است.

باز در کتاب ولایت فقیهشان صفحه 49 ایشان مفرماید:

 اکنون که دوران غیبت امام علیه السلام پیش آمده و بناست احام حومت اسلام باق بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج
روا نیست تشیل حومت لازم مآید، عقل هم به ما حم مکند که تشیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم

جلوگیری کنیم، اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند دفاع کنیم، شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر افرادی که
مخواهند تجاوز به شما کنند آماده باشید، برای جلوگیری از تعدی افراد نسبت به یدیر دستاه قضای و اجرای لازم است

اینها به خودی خود صورت نمگیرد، باید حومت تشیل داد.

 این عبارت امام در ولایت فقیه دلالت دارد بر اینه حومت وسیلهای است برای اجرای احام اسلام، تشیل حومت، اداره
جامعه بودجه و مالیات مخواهد شارع مقدس انواعش را تعیین نموده مانند خراجات و خمس و زکات؛

 «اکنون که شخص معین از طرف خدای تبارک و تعال برای احراز امر حومت در دوره غیبت تعیین نشده تلیف چیست؟ آیا
باید اسلام را رها کنیم؟ دیر اسلام را نمخواهیم، اسلام فقط برای 200 ساله صدر اسلام بوده یا اینه تلیف را معین

کرده؟».[4]

یعن ،آدم سیاس خوانیم نه حرفهای یکه در قلهی فقاهت و بلندای مراتب فقاهت ایستاده را م فقیه ما داریم عبارات ی 
کلمه کلمه اینها مبان فقه دارد که عرض خواهم کرد. ایشان همه جوانب را بررس کرده که اسلام آمده برای تأسیس حومت
عادله، این احام اگر بخواهد اجرا بشود نیاز به حومت داریم اگر حومت نباشد این احام نمشود اجرا شود، از آن طرف
«معنای نداشتن حومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از بین برود ما با اینه آنها را امضا ننیم و رد نمکنیم باید

اینطور باشد، یا اینه حومت لازم است و اگر خدای تبارک و تعال شخص معین را برای حومت در دوره غیبت تعیین نرده
لن آن خاصیت حومت که از صدر اسلام تا زمان حضرت حجت عجل اله تعال فرجه موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار

داد، این خاصیت و آن ویژگ که آن کس که مخواهد حومت کند مفرماید دو چیز است ی علم به قانون و دوم عدالت،
در عده بیشماری از علمای عصر ما موجود است و اگر با هم اجتماع کنند متوانند با هم حومت عدل عموم را در عالم

تشیل دهند».[5]



[همچنین] در صفحه 28 از [کتاب] ولایت فقیه مفرماید:

 عرض کردم دو مرتبه بین الهلالین بویم مخصوصاً در همین چندساله اخیر باز دائماً بر این طبل مکوبند که دیدید حومت
خراب شد، مردم چه شدند! بحث الآن این است که ما دین را بشناسیم که چه مگوید، افرادی که آمدند و رفتند و هستند، اینها

درست عمل کردند یا نه، بلد بودند یا نه ی امر دیری است، دین را ببینیم چه مگوید. اگر عملرد ی افراد یا مسئولین یا
دولتهای اقتصاد را خراب کرد، فرهن را خراب کرد، بوئیم پس اسلام حومت ندارد، این نتیجهگیری غلط است؛ [امام

مفرماید]:

«هر که اظهار کند که تشیل حومت اسلام ضرورت ندارد منر ضرورت اجرای احام اسلام شده و جامعیت احام و
جاودان دین را انار کرده».[6]

بعد مآیند در جلد 20 صحیفه، صفحه 112 مفرمایند[7] قضیه غدیر جعل حومت برای امیرالمؤمنین علیه السلام بود،
مفرماید قضیه غدیر این نبود که حضرت مقامات معنوی برایش درست بشود بله مقامات معنوی داشت و مفرماید مقامات

ه علیه و آله چه کسال ه بعد از رسول خدا صلوینیه، آن ولایت تشریعیه قابل جعل نیست. اما اینآن ولایت ت معنوی یعن
صلاحیت حومت دارد؟ در غدیر پیامبر به دستور خدا این مطلب را اعلام کرد، من کنت مولاه یعن کس که من حاکم او هستم

کس که من سرپرست او هستم کس که من را به عنوان حاکم قبول دارد فعل مولاه نه اینه ی ولایت باطنیه قلبیهای که هر
کس ولایت باطن من را قبول دارد ولایت باطن امیرالمؤمنین را هم قبول داشته باشد، این را هم چند جا بیان کردند.

این نات را عرض مکنم تا جلسه بعد نتیجهگیری کنیم؛ مفرمایند چون در مسئله غدیر همان نصب حومت است همان
امیرالمؤمنین علیه السلام داشته، کس و نقیصة ومت داشت من دون زیادةه علیه و آله در حال که رسول خدا صل اختیارات

نباید خیال کند که حالا امیرالمؤمنین علیه السلام آن ولایت که پیامبر داشت در باب حومت ی مقدار محدودترش را داشت
مفرمایند نه، همان ولایت و همان اختیارات که رسول خدا، خدای تبارک و تعال به عنوان حاکم به او داده بود همان اختیارات

را امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، همان اختیارات را ائمه علیهم السلام دارند و بعد مفرمایند ما با ادله ولایت فقیه مگوئیم
همان اختیارات را فقیه دارد، روی ادله اینها را ذکر مکنند که من کلاش را عرض کردم و این جمله را هم عرض کنیم این

روزها در فضای مجازی دیدم که برخ مگویند اشتباه نظام ما و انقلاب ما این بوده که آمدند فقه اصغر را به جای فقه اکبر
گذاشتند، امام مفرماید همهی ترس استبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبهی عین و عمل پیدا کنند. فقه اکبر که

سر جای خودش هست، اعتقادات که ما داریم ول چطور مشود با آن حومت تشیل داد، با توحید ذات و صفات، توحید در
افعال مشود حومت تشیل داد؟ با برهان صدیقین مشود حومت تشیل داد؟ آن سر جای خودش، عظمتش، آثارش، و

روشن است که فقه اصغر زیر بنایش فقه اکبر است ول با کدام ی اسلام به میدان مآید؟ با فقه اصغر.

در همین فضای مجازی آقای مگفت من دیدم به جای اینه به دخترم بوید حجابت را رعایت کن، گفتم تو رابطه بین خودت و
خدا را حفظ کن، این غلط است؛ این « نُومن بِبعضٍ و نَفُر بِبعضٍ»[8] است مر مشود آدم رابطه خودش را با خدا حفظ کند
اما دستور حجاب را رعایت نند؟ اسم خودشان را اندیشمند گذاشتند! این حرف باطل است. امام ارزش فقه را فهمید، عظمت

فقه را فهمید، اینه در روایات داریم اگر انسان برای ی «حدِيث‏ ف‏ حَلٍ‏ و حرام تَاخُذُه من صادِقٍ خَير من الدُّنْيا و ما
فيها»،[9] این در روایات ماست، روایات معتبر هم هست،[10] اینها مهم است.

این عبارات را ببینید، من خواستم ذهنتان با این عبارات آشنا شود، این عبارت را دقت کنید که الاسلام هو الحومة بشئونها
یعن چه؟

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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